
١٣

  30ـ15، 1389ـ مهر  154سال نوزدهم ـ شماره 

  

  

  

  

  

  و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندىالسلامعلیهمبیت هاى فقه اهلویژگى

على صداقتقاسم
1  

  

  چکیده

در . پـردازد مى السـلام علـیهم بیت هاى فقهاهلاین نوشتار به بررسى، شناسایى و حمایت از حقوق شهروندى در برخى ویژگى

توان به موارد ذیـل اشـاره   نسبت به حقوق شهروندى تأکید فراوان شده است کهاز جمله آنها، مى السـلام علیهمبیت فقه اهل

بیـت  تفریط، جواز نقدصحابه و عدم مرجعیت علمى مطلق ایشان در فقه اهـل  گرایى فقهى به دور از افراط وعقل: کرد

هاى فاسد، توجه به عدالت در فقه شیعه و عدم مشـروعیت  اندیشه شیعه و استقلال آن ازدولت و حکومت، نظامالسلامعلیهم

، آلـه وعلیـه االلهصـلى بت احادیث رسول اکرم در کنار عدم ممنوعیت کتا السلامعلیهمهاى ظالم وجائر، حجیت سیره ائمه اطهار حکومت

  .، و فقه سیاسى شیعهالسلامعلیهمبیت مفتوحبودن باب اجتهاد در طول تاریخ و مرجعیت علمى اهل

  

، شناسایى حقوق شهروندى و حمایت از آن، استبداد سیاسـى،عقل، عـدالت، اجتهـاد،    السـلام علـیهم بیت فقه اهل :هاکلیدواژه

  .مکتب فقهى
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مقدمه

حقوق شهروندى امروزه در علم سیاست و دانش حقوقـو فقـه   

سیاسى داراى جایگاه خاص و ویژه است؛ زیراواقعیت آن اسـت  

وجـه  که در عصر حاضر نیز از اهمیت موقعیتشهروندى به هیچ

کاسته نشده یا تمامى اهمیتگذشته آن از بـین نرفتـه اسـت؛   
1
 

که به رغم تبلیغآموزه حقـوق جهـانى بشـر، هنگـام اداره     چنان

شـود کـه شـهروندى هنـوز     امور سیاسى درکشورها دیده مـى 

ــدارد  ــت ویژه ــل    . اهمی ــد در عوام ــئله را بای ــن مس ــت ای عل

ــى مختلفجســت ــه م ــود؛ از جمل ــل  وجــو نم ــه دو دلی ــوان ب ت

:عمدهاشاره کرد

ییربسـترى  شدن برخى از امور، باعـث تغ هرچند جهانى. 1     

هاهمچنان تواناترین اند، اما دولتها در آن حاکمشده که دولت

نهاد براى تمرکز قدرت سیاسى،اقتصادى، نظامى و ارتباطى بـه  

بنابراین،دولت بستر اصلى شـهروندى محسـوب   . روندشمار مى

هـا بـه صـورت اساسـى در سـطح      گردد و حقوقو مسئولیتمى

حقـوق و تکـالیف    شـوند و اجرایـى شـدن   هااعمـال مـى  دولت

ــت دارد    ــت ـ مل ــا دول ــگ ب ــل،  . ارتباطتنگاتن ــین دلی ــه هم ب

هـا  امروزهاجرایى شـدن حقـوق بشـر بیشـتر در قالـب میثـاق      

ها باید بهامضا و آور است که دولتومعاهدات حقوق بشرى الزام

تصویب آن مبادرت ورزند و با رضایت بهتعهـدات حقـوق بشـر    

.گردن نهند

هـا  رتبـاط میـان حقـوق، مسـئولیت    شهروندى بیـانگر ا . 2     

ومشارکت است که براى هر نوع اداره لازم و ضرورى هسـتندو  

اکنون شهروندى سازوکار خوبى براى تحقق حقوق وتکالیف هم

حال آنکه یکى از مشکلات حقوق بشراین است که با . باشدمى

ایده جامعه سیاسى خاص پیوند نداشته وسازوکارى مؤثر براى 

.داردتحقق آن وجود ن
2

از سوى دیگر، با توجه به اینکه حقوق شهروندى

امروزه، به ویژه در بعد سیاسى، اهمیت خاصى پیدا کردهاست، 

شود هاى فقهىمطرح مىو از طرفى، شبهاتى نسبت به دیدگاه

ــراد،     ــوىبرخى اف ــان از س ــنتى فقهی ــدگاه س ــه، دی و از جمل

گردد، ضـرورتتحقیق حاضـر مشـخص    محور معرفى مىتکلیف

.شودمى

هاى حقوقى و فقهى بهصورت از طرفى، نوع برخورد مکتب     

اى با حقوق شـهروندى، امـروزهبیش از پـیش    اساسى و ریشه

چگونگى تعامل . مورد توجه دانشمندان و فقها قرار گرفتهاست

با حقوق شهروندى جوامـع  السلامعلیهمبیت اساسى مکتب فقهى اهل

ن، سؤالى است کـه ایـن   اسلامى در بعد شناسایى وحمایت از آ

کوشـد ایـن   رو مىاز این. نوشتار در پى پاسخاحتمالى آن است

ــى     ــى برخ ــو بررس ــى و در پرت ــورت کل ــرفا بهص ــؤال را ص س

البته در بسیارى از . بررسى نمایدالسلامعلیهمبیت هاى فقهاهلویژگى

.موارد،رویکرد تطبیقى نیز مورد توجه قرار گرفته است

مفهوم حقوق شهروندى

زیاد » حقوقشهروندى«ها و مطبوعات از واژه امروزه در روزنامه

شود، اما بیشتر بعد سیاسى آنمدنظر است تا مفهوم استفاده مى

رو،لازم است معناى مـوردنظر  از این. دقیق فقهى و حقوقى آن

.در این نوشتار مشخص گردد

شهروند و شهروندى     

اهل «شهروند را ادهخدفرهنگ لغت :مفهوم لغوى شهروند. الف

تعریف کرده و در ادامه،توضـیح داده  » یک شهر و یا یک کشور

بوده است » بند«موجود در این واژه، در گذشته» وند«است که 

بهمعنـاى کسـى کـه بـه     (بوده » شهربند«و در واقع، این واژه 

» وند«تبدیل به » بند«و در اثر گذشت زمان،) شهرى بند است

ــادل انگلیسى  ــت، و مع ــده اس ــه  ش ــهروند کلم » Citizen«ش

.باشدمى
3

ــوم اصـــطلاحى شـــهروند. ب ــهروند  :مفهـ در اصـــطلاح، شـ

اى سیاسى است که داراى حقوق و وظایف مرتبطبا عضوجامعه

شـهروند ـ در واقـع ـ از وجودرابطـه و      . باشـد این عضویت مـى 

البتـه بایـد   . کنـد پیوند متقابل فرد و جامعه سیاسى حکایتمى

الزامات این واژهدر غیر شهر کمتر معنا توجه نمود که برخى از 

کند؛ زیرا بیشـتر شـهرهامحل ظهـور روابـط پیچیـده      پیدا مى

امـا ایـن بـدان معنـا     . انـد سیاسى، اقتصادى، حقوقى وفرهنگى

کنند، نیست که روستاییان یاافرادى که در غیر شهر زندگى مى

آیند، بلکه از باب تغلیب به همه افراد یـک  شهروند به شمارنمى

در واقـع، شـهروند   . شـود رزمین یاکشور، شهروند گفتـه مـى  س

ــى    ــى، فرهنگ ــاعى، سیاس ــاختار اجتم ــه در س ــت ک فردىاس

گیرى و سازى،تصمیمواقتصادى جامعه حضور دارد و در تصمیم

در . دهى آن به صورت مستقیم وغیرمستقیم مـؤثر اسـت  شکل

یک کلام، شهروند بر عضویتیک فرد در جامعه سیاسى دلالـت  

.حاکى از آن است دارد و

در )که یاى نسبت در آن وجـود دارد (شهروندى  :شهروندى. ج

واقع، حاکى از موقعیت و حالت انسانى است که براساس آن، از 

دار حقوق و مزایایى باید برخوردار شود وتکالیفى نیز باید عهده

گردد، هرچنـد در دولـت ـ شهرنباشـد؛ یعنـى سـاکن کشـور        

.نباشد
4
ىوضعیتى است که به افراد عضو یک بنابراین، شهروند 

شود و حقوق شهروندى حقوقى است که از جامعه ملى اعطامى

ــىمى ــومى را   آن ناش ــى عم ــن دارای ــارکت در ای ــود و مش ش
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.کندآسانمى
5

به عبارت دیگر، مفهوم جغرافیایى شـهروندىکه   

هایى خاص اکنون معیارى متداول شده است، مزایا ومسئولیت

ـ براىکسانى که در سرزمینى متولد » ىشهروند«را به عنوان 

کنند یا بـر اسـاس   شده باشند یا به طور دایم درآن زندگى مى

.شناسدسایر قوانین به تابعیتکشور درآیند ـ به رسمیت مى

بخشـد کـه خارجـاز    شهروندى هویت جدیدى به فرد مـى      

پس . هویت فردى، خاندانى، قومى، خونى، تبارى و شغلىاست

روندى به وضعِ رابطـه موجودمیـان یـک شـخص     در واقع، شه

شود طبیعى و یک جامعه سیاسى به نامدولت ـ کشور گفته مى

که بر اساس آن، اولـى ملـزم بهوفـادارى و دومـى موظـف بـه       

.باشدحمایت مى

ــرف           ــت ص ــهروندى را از تابعی ــه ش ــى ک ــع، ویژگ در واق

ــدامى ــاى   ج ــوق و مزای ــارکت و حق ــلاق مش ــود اخ ــد وج کن

شهروندى نه صـرف یـک موقعیـت منفعلانـه،     . شهروندىاست

ــذار اســت  ــه و تأثیرگ ــت فعالان ــه یکموقعی ــاه . بلک ــک نگ در ی

کلان،شهروندى حاکى از یک رابطه خاص میان جامعه سیاسى 

 ــ  ــه ب ــت ک ــو آن اس ــوق و  وعض ــرد داراى حق ــاس آن، ف ر اس

پس شهروند بر عضـویت، و شـهروندى بـر    . تکالیفىخواهد بود

.شود دلالت دارندآنحالتى که از این وضعیت ناشى مى

در نهایت، حقوق شهروندى مجموعه امتیازات واختیـاراتى       

است ناشى از موقعیت و حالتى که بر عضویتیک فرد در جامعه 

هاى حقوقشـهروندى متشـکل از   مؤلفه .کندسیاسى دلالت مى

. حقوق شخصى، اجتماعى، اقتصادى،سیاسى و فرهنگـى اسـت  

هریک از موارد مزبور داراىمصادیق متعددى است که در جاى 

.خود باید بررسى شود

بشر و حقوق شهروندىتفاوت حقوق     

مقصود از حقوق بشر حداقل حقوقى است که همه افرادانسانى 

ایـن حقـوق، ارتبـاطى بهتابعیـت،     . منـد شـوند  رهباید از آن به

مذهب، جنس، نژاد، قومیت، عضویت در گروهاجتماعى و مانند 

آنها ندارد
6
این نوع حقوق، . و خارج از دایره دولت ـملت است   

حقوقى هستند که هر کس ازآن حیث که انسان است بایـد از  

.آنهــا برخــوردار باشــد
7
ازطرفــى، نهــاد دارنــده حقــوق بشــر،  

.ونـد و نهـاد دارنـدهحقوق شـهروندى، شـهروند اسـت      انجه
8
 

هاى انسانى است و رویکـرد  رویکرد حقوق بشر،انسان و اجتماع

حقوقشهروندى، اجتماعى است که فرد به عنـوان شـهروند بـه    

.آنتعلق دارد و عضو آن جامعه است

ــوعات         ــوارد، موض ــیارى از م ــت در بس ــن اس ــه ممک گرچ

حقوق بشر مثـل هـم باشـند ـو     ومحتواى حقوق شهروندى و 

تفکیک آن دو از این لحاظ کارى بسیار دشوار است ـ اماآنچـه   

کند این است کـه حقوقشـهروندى   آن دو را از یکدیگر جدا مى

باشـد واینکـه فـردى بـه     در چارچوب دولت ـ ملت مطرح مـى  

اعتبار شهروند بودن و عضویت در یکجامعه سیاسى از حقـوقى  

ق بشردر افق جهانى و فارغ از محدوده برخوردار است؛ اما حقو

.جغرافیایى خاص وعضویت در یک قلمرو سیاسى مطرح است

هایىگفتـه  به هر حال، حقوق شهروندى به حقوق و آزادى     

شود که دولت اجراى آن را طبق قوانین داخلى،براى اتبـاع  مى

کند و محتواى آنممکن است از یـک  خود تأمین و تضمین مى

حال آنکه حقـوق بشـر   . دیگر کمى متفاوتباشد کشور تا کشور

المللى مطرحاستدر سطح بین
9
و منحصر به چارچوب دولـت   

.ـ کشور نیست

ــى ــلویژگ ــه اه ــاى فق ــت ه ــیهمبی ــلامعل ــت از الس ؛ و حمای

حقوقشهروندى

بـزرگ شـد و    آلـه وعلیـه االلهصـلى در دامان پیامبر گرامى  السلامعلیهامام على 

ــالیم  ــتقیم تعـ ــورت مسـ ــلامى را از آن   بهصـ ــام اسـ و احکـ

را  آلـه وعلیـه االلهصـلى نیز علم پیامبر اکرم السلامعلیهمسایر ائمه . حضرتآموخت

از طرفى، با توجـه بهعصـمت   . ازیکدیگر به ترتیب به ارث بردند

، تفسیر قـرآن کـریم و تبیـین احکامـالهى از     السلامعلیهمائمه اطهار 

مدى یاسهوى انجام سوى آنان بدون اشتباه و دخل و تصرف ع

مجموع این مسائل مستلزم آناست که نظام فکـرى  . شده است

در بیان احکام الهى،حقوق و وظایف اسـلامى از  السـلام علیهمبیت اهل

هاى خاص برخوردارباشد؛ نظام فکرى که گذر زمان نـه  ویژگى

تنها از عظمت آننکاسته، بلکه هر روز بر حقانیـت و شـکوفایى   

در صـورتى کـه بـه    السـلام علیهمبیت کرى اهلخط ف. آن افزودهاست

شکلدرست تبیـین و تحلیـل گـردد بـراى هـر زمـان و مکـان        

بیـت  فقهاهل. کندجاذبهدارد و افراد زیادى را به خود جلب مى

در هر زمینه، از جمله در زمینه حقوق مردمو حمایت و  السـلام علیهم

و  که برحقوق شـهروندى (ارتقاى آن براى دنیاى نوین امروزى 

هـاى تـازه   ها و پیـام ، حاوىنکته)حقوق بشر بیشتر تأکید دارد

. گوى نیازهاو شبهات در این زمینه باشـد تواند پاسخاست و مى

در زمینـه فقـه و    السـلام علـیهم بیـت  در صورتى که مکتب فکرىاهل

حقوق درست تبیین گردد،مسلمانان از انحرافات بسـیارى کـه   

گونه که پیـامبر  ند؛ همانکنناقض حقوق آنهاستنجات پیدا مى

انى تارك فیکم الثقلین ما ان تمسـکتم  «: فرمودآلهوعلیهااللهصلىگرامى 

بیتـى و انهمـا لـن    کتـاب اللّـه و عترتـى و اهـل    : بهما لنتضـلوا 

».یفترقاحتى یردا علـى الحـوض  
10

بیـت  رو، فقـه اهـل  از ایـن  

ــیهم ــىالســلامعل هــایى اســت کــه در تضــمین و ارتقــاى  داراى ویژگ

.مردم نقش اساسى دارندحقوق
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کرامت انسان. 1     

ها گرچه یک امـر اعتبارىاسـت،   قوانین جارى بین همه انسان

اما بسیارى از آنها براى رعایت مصـالح انسـانى بهـدلیل همـان     

باشد و این امر به دلیلشرافت و کرامت ذاتى انسان بودنشان مى

 کرامـت طبیعـى انسـان،کرامتى ذاتـى اسـت کـه      . انسان است

هـا را بـدون اسـتثنااز آن برخـودار فرمـوده      خداوند همه انسان

.است
11

پس انسان از حیث انسانبودنش داراى کرامت، شرف،  

ولَقَد کَرَّمنَا بنی آدم وحملْنَـاهم فـی الْبـرِّ    «:عزت و حرمت است

این آیه بـا کمـال صـراحت دلالـت دارد کـه       )70:اسراء(».والْبحرِ

خداوندفرزندان آدم را ذاتـا مـورد تکـریم قـرار داده و آنـان را      

شـرافت و بزرگوارىـدر   . بربسیارى از کائنات برترى داده است

انسان کرامـت و شـرافت دارد؛ چونخلیفـه    . سرشت آدمى است

ــالاترین    ــى اوب ــت علم ــین اســت و ظرفی ــد در روى زم خداون

انسـان  . و شرافت او در دانش، عقل وتفکر اوستهاست ظرفیت

مرکب از جسم و جان و موجودىبرگزیده است و خداوند او را 

بر بسیارى از موجوداتبرترى داده اسـت؛ شخصـیت مسـتقل و    

ــقاوت را   ــعادت و شــ ــود راه ســ ــاب خــ آزاد دارد و باانتخــ

.گزیندبرمى
12

انسان چون از کرامت و شرافت برخوردار اسـت،  

هـا  همـه انسـان  . خون و آزادى او محتـرم اسـت   احترامدارد و

ازکرامت ذاتى برخوردارند، مادامى که با اختیار خـود باارتکـاب   

در الســلامعلیــهامــام علــى . انــدجنایــت آن را از خــود ســلب نکــرده

فرماینـد کهبـه   اى را بیـان مـى  ، جملـه اشترمالکاى به توصیه

لیهم لاتکـوننع «: خوبى حاکى از کرامت و حرمت انسـان اسـت  

سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لـک فىالـدین او   

؛»نظیر لک فى الخلق
13
بر مردم همانند گرگدرنده نبـاش کـه    

یـا  : اندکهآنان دو صنف]چرا[خوردن آنان را غنیمت بشمارى؛ 

کرامـت و  . برادرى دینى توانـد و یـا نظیـر توهسـتند در خلـق     

ن احترام گذاشـته  حرمت انسان موجب آن استکه به حقوق آنا

بایـد هرگونـه امـرى کـه     . شود و مورد هتک حرمتقرار نگیرنـد 

موجب انحطاط و ضرربه کرامت انسانى است، طرد شـود تـا او   

.بتواند به کمالعالى دست یاید
14
البتـه رعایـت حرمـت انسـان      

یک امرمطلـق نیسـت و در صـورت ارتکـاب جـرم، از مجـراى       

هایى درمـورد  جازاتقانونشرعى و الهى و حتى قوانین بشرى م

.او اعمال خواهد شد

شهادت به وحدانیتخداونـد و  (در اسلام هر کس شهادتین      

بر زبان جارى کند،خود بـه خـود   ) آلـه وعلیهااللهصلىرسالت رسول اکرم 

امـا غیرمسـلمانان از   .شـود شهروند جامعه اسلامى محسوب مى

مى را کسب توانندشهروندى اسلااهل کتاب با انعقاد قرارداد مى

با توجه به این ویژگىاسـت کـه شـهروندى بـه دو نـوع      . کنند

شود و اصل ایـن مرزبنـدى از   بندى مىاکتسابى و اصلىتقسیم

آن حقوقموضوعه است کـه معیـار آن بـا معیـار فقهـى مزبـور       

شهروندى یا تابعیت اصلى بـا اکتسـابى در حقـوق    . کندفرقمى

سابى از برخىحقوق ومزایا با هم متفاوتند؛ یعنى شهروندى اکت

رو که در اسلامشـهروند اصـلى   از آن. ممکن است محروم باشد

در برابر شهروند اکتسابى بر عقیـده اسـلامىو در دایـره امـت     

بیتـو فقـه سیاسـى شـیعه     اسلامى استوار است، در مکتب اهل

که بیشترین تأکید بر کرامت و حرمتمسلمان شده است؛ چنان

ت المسلم افضل من جمیـع  حرم«:در احادیث نبوى آمده است

».الحرمات
15

... حرمت المسـلم علـى الحـرم کلهـا    ]اللّه[فضل«

ــب  ــلم الا بمایج ــل اذىالمس ؛»لایح
16
ــلمان    ــت مس از [حرم

اذیتـو  ... ها برترى داده شده استبر سایر حرمت ]سوىخداوند

در .]قـانونى [آزار مسلمان جـایز نیسـت، مگـر در مـوارد لازم     

دى حرمتى است کهخداونـد  نتیجه، اساس حقوق بشر و شهرون

براى انسان و مسلمان و همه شـهروندان جامعهاسـلامى قـرار    

بنابراین، دولـت و حکومتاسـلامى بایـد بـه حقـوق      . داده است

شهروندان جامعه اسلامى، اعم ازمسلمان و غیرمسلمان، احترام 

بگذارد و حرمت و شرافتو برترى که خداوند فطرتا و طبیعتا به 

خداوند به انسـان برتـرى خـاص    . ایت کندانسان داده است،رع

داده و بسیارىاز مخلوقات دیگر را در اختیار او قرار داده است 

ولَقَد کَرَّمنَا بنی آدم وحملْنَـاهم فـی   «: بردارى کندتا از آنهابهره

 ــ  ــى کَثی ــلْنَاهم علَ ــات وفَضَّ بــنَ الطَّی م مــاه ــرِ ورزقْنَ حالْبرِّورٍ الْب

همچنـین همـه شـهروندانجامعه    ) 70: اسراء(».ممنْخَلَقْنَا تَفْضیلاً

اسلامى باید به حقوق همدیگر احتـرام بگذارند،وگرنـه عـزت و    

اما همینانسان از این کرامـت  . اندشرافت انسانى را پاس نداشته

و شرافتى کـه دارد بـراى رسـیدن بـه رشـدو تعـالى اسـتفاده        

حیوانــات شــده واز نظــر رتبــه در کنــد و گــاهى بــدتر از نمــى

.گیردالسافلین قرار مىاسفل

السلامعلیهمبیت جایگاه عقل در فقه اهل. 2     

. رودعقل در فقه شیعه یکى از منابع اصلى استنباط به شمارمى

کننده به دور از افراطو تفریط در نقش عقل به عنوان قوه درك

اصولاًریشه ایـن تفکـر   . جایگاه خاصى دارد السـلام علیهمبیت فقه اهل

خود قرآن است که تأکید و تشویق بـه تعقلـو تفکـر در آن بـه     

.شود و آیات زیادى بـر اینـامر دلالـت دارد   وفور یافت مى
17
از  

هاى حدیثى شـیعه، از جملـه   رو، اولین مبحث برخىکتاباین

در . اسـت » کتاب العقـل و الجهـل  «، اصولکافىو  بحارالانوار

وجـوب موافقـت عقـل    «ها، بابى تحت عنوان برخى از اینکتاب
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»ومخالفت الجهل
18
گونـه مسـائل اصـلاً    وجـود دارد کـه ایـن    

از ســوى . درکتــب دیگــر مکاتــب فقهــى مطــرح نبــوده اســت

ــرم     ــول اک ــات رس ــر در بیان ــن ام ــه ای ــلىدیگر،ریش ــهااللهص ــهوعلی و  آل

وانگهى، اول کسى که مدارس عقلـى  . استالسـلام علیهامیرالمؤمنین 

را در دنیاىاسلام تأسیس کرد و انقلاب فرهنگى و علمى را در 

.بود السلامعلیهاسلام بهراه انداخت امام جعفر صادق 
19

یکى از مزایاى روایات شیعى بر روایات غیرشیعى،اهتمام بیشتر 

تـر از  گرایىشـیعى قـوى  عقـل . به عقل و تأکیـد بـر آن اسـت   

گرایى دیگر فرق موجـود اسلامىاسـت و دلیـل آن ائمـه     عقل

هستند که مردم را بیشتردعوت به تعقـل و تفکـر    السلامعلیهمشیعه 

یا هشام، انّ اللّه ـ  «: فرمایدمىالسـلام علیهامام موسى کاظم . اندکرده

فَبشِّـرْ عبـاد   «: تبارك و تعالى ـ بشر اهلالعقل و الفهم فى کتابه 

در آیه شریفه خاصیت » .»یستَمعونَالْقَولَ فَیتَّبِعونَ أَحسنَهالَّذینَ 

تجزیه وتحلیل و غربال کردن خوب و بد را از هم جدا نمـودن  

بهعنوان ویژگى عقـل بیـان شـده اسـت؛ یعنـى ویژگـى عقـل        

بجزفراگرفتن و علم آموختن، تجزیه و تحلیـل و تشخیصـخوب   

عنـاى واقعىبـه کـار    در اینجاست کـه عقـل بـه م   . از بد است

یا «: عقل را باید با علمتوأم کرد: فرمایدسپس امام مى. افتدمى

وتلْکَالْأَمثَالُ نَضْـرِبها للنَّـاسِ   «: هشام، ثم بین ان العقل مع العلم

طبق این آیه کریمه، اول انسان :یعنى» .»وما یعقلُها إِلَّا الْعالمونَ

فراهم کند و بعـد تجزیـه و تحلیـل     باید عالم باشد، مواد خامرا

وإِذَا قیـلَ لَهـم   «: یا هشام، ثم ذمالذین لایعقلـون فقـال  «. نماید

اتَّبِعوا ما أَنزَلَ اللّهقَالُواْ بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَینَا علَیـه آباءنَـا أَولَـو کَـانَ     

»آباؤُهم لاَیعقلُونَ شَیئا ولاَ یهتَدونَ

20
 آلـه وعلیـه االلهصلىرسول اکرم از » .

انمــا قــوام المــرء عقلــه و لادیــن لمــن «: نیزنقــل شــده اســت

؛»لاعقللــه
21
انســانیت انســان در عقــل اوســت و کســى کــه   

یـا  «: فرمایـد هـم مـى   السـلام علیهامام على . عقلندارد دین هم ندارد

؛»ایهاالناس لاخیر فى دین لاتفقه فیه
22
در دینىکه ! اى مردم 

نیـز  السلامعلیهاز امامکاظم . در آن نباشد خیرى نیستاندوزى دانش

تفقهوا فى دین اللّهفـان الفقـه مفتـاح    «: نقل است که فرمودند

؛»البصیره
23
تفکر و اندیشه کنید در مورددین خدا به درسـتى   

.که علم و فکر کلید آگاهى عمیق است

انــد اکثریــت فقهــاى شــیعه طرفــدار حجیــت عقــل بــوده     

ــمرده  واصــولیان شــیعه ــل ش ــه را عق ــه اربع ــى از ادلّ ــدیک . ان

هـر جـا قطـع از دلیـل عقلـى حاصـل       : نویسدمى شیخانصارى

شد،اگر دلیـل نقلـى بـا آن معـارض باشـد محتمـل نیسـت و        

اگرچیزى یافت شد از دلیـل نقلـى کـه ظـاهر آن معـارض بـا       

ــد  ــا بای ــود، ی ــل شــود و در صــورت  ]دلیــل نقلــى[عقلب تأوی

یشان رکون و اعتمـاد بـه عقـل را    البته ا. عدمامکان، طرح شود

درجایى که مربوط به ادراك ملاکات احکام باشد تا از آنطریـق  

کند؛ چون موجبوقوع در خطاى نفس احکام درك شود، رد مى

شود، و از این راه ایشان معتقداست که نباید به کشـف  زیاد مى

.احکام پرداخت
24

 توانـد بـه صـورت مسـتقل منبعىبـراى     البته اینکه عقـل مـى  

استنباط احکام الهى باشد صـرفا در مسـتقلات عقلیهاسـت، و    

اللّه آیهکه کند؛چنانعقل همانند نقل کشف از حکم شرعى مى

:نویسددر این زمینه مى جوادى آملى

عقــل در عــالم تشــریع و احکــام الهــى و دینــى از 

خودچیزى و مطلبى براى ارائـه نـدارد، بلکـه فقـط     

عقـل  ... م الهى باشدتواندمنبعى براى ادراك احکامى

بـردار  همچونظاهر الفاظ کتاب و سنّت کشاف و پـرده 

.عقل احکام ارشادى دارد. ازاحکام الهى است
25

هر جا عقل درك کند که چیزىکمال : نویسدمى مرحوم مظفّر

هـر چیـزىنقض بـراى    . براى نفس است، انجام آن خوب است

یااگر عقـل بـه   . نفس باشد ترك آن لازم است و انجام آن قبیح

صورت کلى درك کند کـه در چیـزى مصـلحتملزمه اسـت یـا      

ایـن  . مفسده ملزمه، انجام اولى حسن و انجامدومى قبیح است

کل ماحکم بـه العقـل   «د مزبور را از مصادیققضیه محقق، موار

.استدانسته» الشرعحکم به
26

در برابر نظریه اندیشمندان و متخصصان فقهى واصولى شیعه ـ  

اند وتنها در قلمرو محدود که راه میانه و معتدلى را ابراز داشته

و موارد ویژه استفاده از احکام عقلمستقل را براى اثبات احکام 

. کنند ـ دونظریه افراطى و تفریطى قـرار دارد  ز مىشرعى تجوی

داران قیاس و استحسان نظریه افراطى منسوببه معتزله و طرف

نظریـه  . انـد است که عقل رابه طور مطلق داراى اعتبار دانسـته 

سـنّت و اخباریـان شـیعه اسـت کـه      تفریطى، از آناشاعره اهـل 

علماى ضد ترین بزرگ. کنندحجیت عقلرا به طور مطلق رد مى

ابـن  هسـتند کـه در رأس آنهـا     احمـدبن حنبـل  تعقل،پیروان 

نهضت وهابیگرى، که منسوب به اوست،نهضت . قرار داردتیمیه

.ضد عقل است
27

بعکس اشاعره، معتزلهطرفـدار افراطـى عقـل    

داران بودند که این امر باعث نابودى اینمکتب شد؛ چون طـرف 

کـرد، انکـار   این مکتب بسیارى از امور راکـه عقـل درك نمـى   

.کردند و این خود باعثتقویت مکتب اشعرى گردید
28

جمود فکرى و عدمتعقل  :عدم عقلانیت و نقض حقوق مردم. 2ـ1

و تدبر و تعمق در مسائل اعتقادى و شرعى، ممکناست زمینـه  

جهل ونادانى در برخـى  . را براى نقض حقوق مردم فراهم سازد

ترکیب این دو، خود  شودکهاوقات با افراط و تندروى همراه مى

همـین  . کندزمینه را براى رکود فکرى ونقدناپذیرى فراهم مى

مسئله ممکن است بهاسـتبداد و خودکـامگى فکـرى و عملـى     
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خودکامگى و اسـتبداد خـود از عوامـل عـدم رعایـت      .بینجامد

ــه را  . حقـــوقمردم اســـت ــرى زمینـ ــى، جمـــود فکـ از طرفـ

لیـدها در  کنـد کـه ایـن تق   براىتقلیدهاى نادرست فراهم مـى 

.گرددمسائلفقهى خود موجب رکود و ایستایى تفکر و تعقل مى

ــا نقــض حقــوق مــردم       قــرآن  :جمــود فکــرى و رابطــه آن ب

کریمزیربناى دعوت اسلامى را بـر بصـیرت و تفکـر قـرار داده     

ــاز     ــردم ب ــراى م ــل را ب ــاد و درك عق ــرآن راه اجته ــود ق وخ

قَـۀٍ مـنْهم طَآئفَـۀٌ لیتَفَقَّهـواْ     فَلَولاَ نَفَرَ من کُلِّ فرْ«: گذاشتهاست

: توبـه (».فیالدینِ ولینذرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ إِلَیهِم لَعلَّهم یحذَرونَ

گویند، بلکهتفقـه درك  نمى» تفقه«درك ساده چیزى را  )122

هـاى فکـرى   بسـیارى ازگـروه  . با اعمال نظـر و بصـیرت اسـت   

خوارج، درست درمقابل این طرز تعلیم قرآنى  اسلامى، از جمله

که بر اساس آن، فقه اسلامىباید براى همیشه متحرك و زنده 

بماند، جمود و رکود راآغاز کردند، معـارف اسـلامى را مـرده و    

هـا را نیـز داخـل اسـلام     ساکن درك کردند وشـکل و صـورت  

.کشاندند
29

. ازسوى دیگـر، عقایـد خـوارج بسـیار جامـد بـود       

تمام فرق اسلامى غیر از ما کافرند و هـر کـس گنـاه    :دگفتنمى

.کبیرهمرتکب شود کافر اسـت 
30

آنـان فقهـى بسـیار مضـیق      

به همین دلیل، منقـرض شـدند؛چون   . وتاریک به وجود آوردند

ترین علت انقراضآنها این بـود  بزرگ. اساسا فقهشان عملى نبود

فتواى آنانبه آسانى . دادندکه منطق را در کار خود دخالت نمى

کردند و اینکار را از روى اعتقاد هم جواز قتل افراد را صادر مى

.دادندانجام مى
31

ــام ــین نظـ ــز  در بـ ــلامى نیـ ــى اسـ ــادى و علمـ ــاى اعتقـ هـ

ــاهدمکتب ــل از     ش ــک عق ــود تفکی ــه مول ــتیم ک ــایى هس ه

ــوه. باشـــندتـــدینمى گـــاه اندیشـــه دقیقـــا مکتبشـــان جلـ

و اهل  گرى شیعه و ظاهریونمکتب اخبارى. گرىاستخارجى

سنّت خیلى با هم نزدیکند و از نظـر سـلوك فقهـى،    حدیثاهل

هردو مکتب سلوك واحدى دارند و تنها اختلافشان دراحادیثى 

ها کار عقـل رابکلـى تعطیـل    اخبارى. است که باید پیروى کرد

کردند و پیروى از عقل را حرام دانستند و درتألیفات خویش بر 

و سـنّت را حجــت   آنـان فقطکتـاب  . اصـولیان سـخت تاختنـد   

دانستند و حجیت کتاب را نیـزاز طریـق تفسـیر حـدیث و     مى

ــت      ــم از حجی ــاب را ه ــتند و در واقع،کت ــول داش ــنت قب س

.انداختند
32

:نویسددر اینزمینه مى شهید مطهرى

اخباریین معقتدنـد کـه احـدى غیـر از معصـومین      

حقرجوع و اسـتفاده و اسـتنباط از آیـات قـرآن را     

دیگر، همواره استفاده مسـلمین از  ندارند وبه عبارت 

قرآنباید به صورت غیرمستقیم بـوده باشـد؛ یعنـى    

.السلامعلیهمبیت بهوسیله اخبار و روایات وارده از اهل
33

ــات     ــواهر آی ــتفاده از ظ ــولاً اس ــدگاه، اص ــن دی ــاس ای ــر اس ب

ایـن دیـدگاه   . بکلىممنوع است، مگـر بـا تفسـیرى از حـدیث    

اصـولاًبر  . اندران شیعه رد کردهرااکثریت فقها و اصولیان و مفس

اساس دیدگاه اخباریان، براى عقل و درك انسان دیگرجایگاهى 

.نمانددر فهم قرآن باقى نمى

هرچنــــد خـــــوارج منقـــــرض شـــــدند، امـــــا روح       

هـاى اسـلامى مشـاهده    اکنون در برخى گـروه گرىهمخارجى

شود کهاز روى جهالت و نـادانى و بـا اعتقـاد دینـى، قتـل      مى

ایــن جمــود فکــرى . داننــدیارى ازمســلمانان را جــایز مــىبســ

بالاترینخطر براى حقوق شهروندى امت اسلامى است؛ چراکـه  

ــردن آن،       ــى ک ــراى اجرای ــلاش ب ــرى و ت ــود فک ــااین جم ب

حیاتمسلمانان هدف قرار گرفتـه اسـت و هـزاران مسـلمان بـا      

ــده و در     ــته ش ــلال دانس ــان ح ــال و جانش ــر م ــیوه تفک اینش

هـاى افراطـى کـه    بسیارى از گروه. گیرندر مىمعرضنابودى قرا

آورنـد، در عـدم عقلانیـت    هاى اسلامى سر بـر مـى  درسرزمین

ــا       ــونت، ب ــال و اجــراى خش ــز در اعم ــرى و نی ــود فک وجم

ــد  ــابهت دارن ــن. خوارجمش ــهاب ــنّت   تیمی ــده س ــه احیاکنن ک

ــدبنحنبل ــام     احمـ ــه نـ ــى دارد بـ ــروزه پیروانـ ــت، امـ اسـ

ــا عقــل ریشــه ایــن نهضــت . »نهضــتوهابیگرى« در ضــدیت ب

آنان به شـدت بـا فلسـفه و منطـق مخالفنـد و ظـاهرى،       .است

.قشــرىو بســیار ســنتى هســتند   
34
ایــن گــروه هماننــد    

پندارنــد و چــه خوارج،بســیارى از فــرق اســلامى را کــافر مــى

ها وحرکات گیرىجهت. دانندبساریختن خون آنان را حلال مى

ى آنــان مغــایر بــا حقــوق شــهروندى اســت کــه در اســلامبرا 

.مسلمانان به رسمیت شناخته شده است

هاى آن گروه آن است که بـه آسـانى مـالو    چون از ویژگى     

داننـد و حتـى فتواىبـه    جان مردم و مسلمانان را حـلال مـى  

هـاى اسـلامى، هماننـد شـیعیانداده و     وجوب قتل برخى گروه

هاى حقوق ترینمؤلفهبا وجود این، وقتى آنان به اولى. دهندمى

د، سـایر مـوارد   شهروندى؛ یعنى جان و مال مردماحترام نگذارن

.حقوق شهروندى براى آناناحترامى ندارد

هـاى فکـرى و تـاریخ ایـن جنبشـرا      به طور خلاصه، ریشه     

، برخىـاز  ابـن تیمیـه  توان بیان کرد که پـس از  گونه مىبدین

بهتـرویج  ابن قیم جـوزى  و  کثیر دمشقىابنشاگردانش مانند 

. دانى نیافتندهاى وى پرداختند، اما در این کار توفیقچناندیشه

برد تـا آنکـه   این مکتب سالیان سال در انزواى فکرىبه سر مى

گرى را رداى سلفىمحمدبنعبدالوهاب در قرن دوازدهم هجرى 

وى در . اى بخشـید جـان تـازه  ابنتیمیـه  به تن کـرد و بـه آراء   

راه خوانـدن  جمودورزى بر ظواهرابتدایى نصوص و کـافر و گـم  

ت را از پیشـواى خـود ربـود و    هاى مخالفخود، گوى سبقگروه

ــدگاه ــه دور و از    دی ــل ب ــق و تعق ــه از منط ــافراطى او ک هاى
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هاىاســلامى بیگانـه بــود، واکـنش منفــى مســلمانان را   آمـوزه 

برانگیختو حتى صدور حکم قتل وى را نیز در پى داشـت، امـا   

وىاز این مهلکـه جـان سـالم بـه در بـرد و بـا پیمـان بسـتن         

عقاید خویش را در منطقهحجاز زمینه تحقق  محمدبن سعودبا

.فراهم ساخت
35

ظاهرگرایى وهابیان به حدىاست که گروهى  

از آنـان حتــى اسـتفاده از اتومبیــل و تلفـن رابــدعت در دیــن    

اینهـا مشـکلاتى را براىحکومـت سـعودى فـراهم      . شمارندمى

ــرده ــدک .ان
36
ــى   ــاىکور و ب ــى از تروره ــر  برخ ــه ب ــدف ک ه

هاى فقهى این گروه یدگاهشود ناشى ازدضدمسلمانان انجام مى

این طرز تفکر قطعامخالف حقوق شـهروندى مسـلمانان،   . است

چـون وقتـى   . اسـت آلـه وعلیهااللهصلىقرآن و سنّت صحیحپیامبر گرامى 

گروهى به حق حیاتمسلمانان احترام نگذارند، بـدون زنـدگى و   

.کندهاى حقوق شهروندى معنا پیدا مىحیات آیا سایرمؤلفه

گونه که گذشـت،عقل  همان: شناسایى حقوق فطرىعقل و . 2ـ2

یکـى از  . تواند کاشف از حکـم شرعباشـد  به صورت مستقل مى

موارد آن، حقوق فطرى انسان است کـه عقلبـه صـورت کلـى     

کند انسان از برخى حقوق فطرىو طبیعى برخـوردار  کشف مى

حق بـودن  از نتایج پذیرش حسن و قبحعقلى، حق و ذى. است

و در واقع،دخالـت عقـل و علـم در اسـتنباط     و عدالت و ظلـم  

الامـر  درمسائل اجتمـاعى، در واقـع و نفـس   . احکام الهى است

حقى، و پیش از آنکه دستور اسلام برسد، حق حقى هست وذى

ــه   وذى ــه گون ــود را ب ــتورات خ ــلام دس ــوده و اس ــى ب اى حق

در مواردى که عقـل  . حق برسدتنظیمکرده که هر حقى به ذى

ــود   ــى وج ــم قطع ــق و    وعل ــاى ح ــه مقتض ــد ک ــته باش داش

بــر خــلاف نظریــه (مقتضــاىعدالت چیســت، در اینجــا عقــل 

کل ما حکم بـه العقـل   «به عنوان راهنما است و قاعده )اشاعره

انـد حـاکم اسـت، هرچنـد     را که عدلیـه گفتـه  » حکمبه الشرع

.ظاهردلیل نقلى بر خلاف آن باشد
37

گرفت  توان از عقل در شناخت حقوقکمکاما اینکه چگونه مى

توانـد  و در چه مواردى عقل و درك انسان به صورتمستقل مى

کاشف حکم شرع در مورد حقوق انسـان درکنـار نقـل باشـد،     

هاى متفـاوت از سـوىفقها و دانشـمندان    تبیین آن به صورت

.شیعه صورت گرفته است

از علت فاعلى وغایى به عنوان  شهید مطهرى: رابطه فاعلى. الف

سخن بـه میانـآورده اسـت کـه عقـل       منشأهاى پیدایش حق،

:قطعى کاشف این رابطه و حق است

نــوع دیگــر از علاقــه فــاعلى اســت؛ یعنــى اینکــه 

حقمورد حق را خودش براى خـودش بـه وجـود    ذى

مـثلاً،  . فاعل او به وجود آورنده او باشـد . آوردهباشد

کــارد و آن درخــت را کســىدرختى در زمــین مــى

 ـکند و آبیارى مىمراقبتمى ا آن درخـت میـوه   کند ت

اى که بین این شخص و آن میوه هست رابطه.دهدمى

رابطهفعل و فاعل است؛ یعنى فعالیت او سبب شـده  

خـود ایـن رابطـه    ... استکه این میوه به و جـود آیـد  

.کندحقایجاد مى
38

حـق  اى وجود داشته باشد عقلـذى بنابراین، هرجا چنین رابطه

کند، اما در مورد رکمىبودن فاعل کار و تلاش را به طور کلى د

البتـه کشـف و   . جزئیات آن باید سراغ دیگر منـابعفقهى رفـت  

درك قطعى عقل نیز در اینزمینه کاشف از حکم شرع خواهـد  

.بود

پیش از شـرع و بیـانقرآن    :حقعلاقه غایى بین حق و ذى. ب     

کریم، از رابطه بین انسان و طبیعت باید سخن گفت؛از همـان  

در طبیعـت  .اى که بین کودك و پستان مادر وجـود دارد رابطه

. باشندموادى وجود دارند که متناسب با جهاز هاضمهانسان مى

البتـه  . انسان فرزند طبعیت اسـت و حقـوقى برگـردن آن دارد   

اى کلى وعمومى اسـت، کسـى حـق    رابطهطبق این رابطه، که 

درواقع، در این نوع علاقه، نوعى کار . بالفعل و اختصاصى ندارد

و تلاش و انجام تکلیفلازم است تـا کسـى بالفعـل داراى حـق     

.گردد
39
رو،در اسلام براى ضعفا و فقرا در اموال دیگـران  از این 

ضعیفان و عاجزان که قـادر بـه کـار    . حقوقىمنظور شده است

شاننیسـت،  ب نیستند یا کار آنها وافى به نیازهاى زنـدگى وکس

تکلیفى براى کار و زحمت ندارند یا بـیش از آنانـدازه کـه کـار     

امـا بـه   . کنند و توانایى دارند مکلف به کار وزحمت نیستندمى

حکم رابطه و علت غایى، بین آنانو زمـین رابطـه اولیـه حـق و     

ند، حق اولیـه آنـان   حق وجود دارد و چون قادربه کار نیستذى

سرجاى خود باقى است واغنیا که از طبیعت و امکانات طبیعى 

.کنند، دراموالشان حق ضعفا نیز وجود دارداستفاده مى
40

عقل حقـوق  :تبیین دیگرى نیز وجود دارد: رابطه فعل و هدف. ج

در ایـن  . کند و این درکحجت استفطرى را مستقلاً درك مى

، در ذیـل بحـث   استدر قـرآن حقوق و سیرویکرد، در کتاب 

با اشاره » خاستگاه حق و هدف حقوقىجامعه از دیدگاه اسلام«

به این نکته که حق اگرچهمفهوم اعتبـارى اسـت، ولـى ریشـه     

شود، بـر  حقیقى دارد که از ارتباطبین فعل هدف آن انتزاع مى

. اى از حقوق تأکید شـده اسـت  توانایى عقل برشناسایى سلسله

شـود کـه در   دا حقوق به دو دسته تقسیم مىدر ایندیدگاه، ابت

یکدسـته، عقـل انسـان مسـتقلاً حـق بـودن آنهـا را از طریـق         

کنـد  عقل به خوبى درك مـى . کندرابطهفعل و هدف درك مى

سرى امور محروم شود، زندگى ناممکنشده کهاگر انسان از یک

و هدف آفرینش محقـق نخواهـد شـد؛ هماننـد حقاسـتفاده از      

در . ها، لباس، مسکن، حقکار و ماننـد آن یدنىها، آشامخوردنى
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:ادامه این دیدگاه آمده است

دیگـر، عقـل ـ    در ایـن مـوارد و بسـیارى از حقـوق    

بدونکمک از منبعى دیگر ـ ارتباط میان فعل و هدف  

شناسد و از راه کشف ایـن ارتبـاط بـه    را بهخوبى مى

گونـه مـوارد   ثبـوت حـق در ایـن   . رسدثبوتحق مى

هـا را  ایـن رشـته از حـق   . لیه اسـت ازمستقلات عق

کنـن مىگذارىنام»فطرىحقوق«یا»عقلىحقوق«گاهى

.د
41

، اصل اباحه درمنافع، شهید اولعلاوه بر این، بر اساس دیدگاه 

اصل برائت و قبح عقاب بـدون بیـان و حرمـت ظلمـاز احکـام      

اندمستقل عقلى
42
وقتى . که همگى با حقوق مردم درارتباطند 

اصل بر این باشد که هر چیزى مباح است،طبعا مردم احساس 

از سوىدیگر، اصل برائت به نفـع  . آزادى بیشترى خواهند کرد

متهم خواهد بود و هر شهروندىبه صرف اتهام مجـرم دانسـته   

نخواهد شد و در نتیجه اصلاین اسـت کـه هـیچ کـس مجـرم      

همین طـور وقتـى ظلـم عقـلاً     . ف آن ثابتگرددنیست مگر خلا

قبیح باشد و قبح عقلىاز حرمت شرعى کشف کند، بسیارى از 

ها کـه در بیـان شـارع نیامـده     عدالتىها و بىها،تبعیضناروایى

حرامشرعى خواهد بود و این نتایج قطعا به نفع شهروندانجامعه 

 در این صورت موارد ظلـم وسـتم در حـق   . اسلامى خواهد بود

شهروندان محدود به بیان شرعى خاصنخواهد بود؛ بلکـه درك  

در نهایـت  . عقلى کاشف از حرمـت و منعشـرعى خواهـد بـود    

تـر  حمایت شـرعى از حقـوقمردم دایـره آن وسـیع و گسـترده     

.خواهد شد

و مبارزه با استبداد سیاسى السلامعلیهمبیت فقه اهل. 3     

ى نقض حقـوقمردم  استبداد و خودکامگى یکى از عوامل اساس

بـین حمایـت از حقـوق شـهروندى وخودکـامگى تضـاد       . است

همـواره در برابـر    السلامعلیهمبیت خط فکرىاهل. آشکار برقرار است

به انحاى مختلف  السلامعلیهماستبداد و خودکامگى قرارداشته و ائمه 

با توجه به این خط فکرى است که . اندبا آن به مبارزهبرخاسته

گاه حکام خودسر را تأیید نکردنـد، بلکـه   هیچ السـلام علیهمائمهاطهار 

توانســتند یــاران و پیــروان خــود را از اطاعــت تاآنجــا کــه مــى

ــى   ــلام م ــدآنانبرحــذر داشــته، آن را مخــالف شــرع اع . نمودن

برخىفقها، حتى هرگونه همکارى با حکـام و خلفـاى جـور را    

.انددرکارهاى حرام ممنوع دانسته
43

بیـت  مرجعیت علمىاهل 

در این زمینه و خروج خلافت و حکومت ازمسیر اصـلى   السـلام علیهم

آن، موجب گردید که شیعه همواره در برابرحکام جور و خـارج  

به  السلامعلیهمبیت مرجعیت علمى اهل.از دستگاه حکومت قرار گیرد

عنوان منبعى که کاشفاز حکم شرعى است، بر اندیشه فقهى و 

یعه تــأثیر گذاشــت و موجــب رفتــار عملــى فقهــاو علمــاى شــ

سلطان جائر، حاکم . گیرى اندیشهخاص در میان آنان شدشکل

جائر و امثالآن، از عناوینى هستند که در کتب فقهـى مباحـث   

این امر با مراجعه بـه کتـب   . اندزیادى رابه خود اختصاص داده

ــش   ــدر بخ ــه «فقهى ــب محرم ــارت «و » مکاس ــاب تج » کت

زمینـه مـورد اسـتناد فقهـا      روایاتى کـه در ایـن  . شودروشنمى

اند، عموما کمک و همکارى با حکام جائر را درجهت قرارگرفته

کـه بامراجعـه بـه    ظلم آنان ممنوع اعـلام کـرده اسـت؛ چنـان    

اینمسـئله بـه خـوبى    » مایکتسب به«در ابواب  الشیعهوسائل

شودروشن مى
44
و این مسئله در بعدفقهى مورد اتفاق فقهـاى   

.شیعه است
45

. هموافق صریح آیات قرآن کریم استاین دیدگا 

طبیعى است کهچنـین دیـدگاهى موقعیـت مـردم را در برابـر      

ــیم    ــه تحک ــوده و ب ــت نم ــومتى تقوی ــارگزاران حک ــام وک حک

هـا ومطالبـات   تواند بـه خواسـت  این نوع تفکر مى. انجامدآنمى

مردم جبنه قانونى بخشیده و کارگزران را وادارنماید که آنها را 

در صورتى کههمکارى و همیـارى بـا   . اتى سازنداجرایى و عملی

آنان در ظلمشان محقق گردد، قطعاقدرت آنان در نقض حقوق 

:که درحدیث آمده استبیشتر خواهد شد؛ چنان

ــه  ــال ابوعبداللّ ــه(فق ــلامعلی ــى «): الس ــولا ان بن ل

ء امیهوجدوا مـن یکتـب لهـم و یجبـى لهـم الفیـى      

؛»حقنـا یقاتلعنهم و یشهد جماعتهم لمـا سـلبونا   
46
 

یافتنـد کـه بـراى آنهـا     امیه کسـانى را نمـى  اگربنى

آورى کننـد و در  بنویسند ومالیات را براى آنان جمع

توانسـتند حـق مـا را    گروه آنانحاضرشوند، آنها نمى

.سلب کنند

روحانیت شیعه یک نهاد مستقل و قدرت ملى است کههمـواره  

ین دلیـل،  بههم ـ. رانان بوده استدر کنار مردم و در برابر حکم

مردم شیعه پیوند محکم خود را با روحانیتشیعه در طول تاریخ 

ــدنگسســته .ان
47
ــاه    ــواره پناهگ ــت و فقهاىشــیعه هم روحانی

ایننوع طرز تفکـر و عمـل کـه    . اندمظلومان و مردم عادى بوده

است قطعا در زمینه حمایت  السلامعلیهممرهون مرجعیت علمىائمه 

ردم نقــش بســزایى دارد و هــاى مــاز حقوقشــهروندى و آزادى

ازعلماى شیعه اندیشمندانى ساخت که در طـول تـاریخهمواره   

ــند     ــاریخ باش ــدان ت ــر زورمن ــى در براب ــدرت رقیب ــه .ق روحی

استبدادستیزى بیرون آمده از درون اندیشـه سیاسـىو فقهـى    

ائمـه  . ، برکات فراوانى را به همراه داشـته ودارد السـلام علیهمبیت اهل

هاىظـالم و فاسـد را   گاه مشروعیت حکومـت هیچ مالسلاعلیهماطهار 

هاىمتفـاوت بـا آن بـه مبـارزه     اند، بلکه به شـیوه امضا ننموده

بـر ضـد    السـلام علیـه نمونـه بـارز آن قیامامـام حسـین     . اندبرخاسته

حکومت یزید است که فسـاد وتبـاهى سراسـر آن را فراگرفتـه     
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ن خـود  از سوى دیگر، فقهاىشیعه در تعامل با حکام زمـا . بود

آنـان از حمایـت مــالى   . کمتـر در کنـار پادشـاهانقرار داشــتند   

اند تا مرهـون آنـان باشـند و    هاى فاسدبرخوردار نبودهحکومت

بعکس، همواره فقهـا و  . ظلم و جور آنانرا مورد تأیید قرار دهند

انـد؛  علماىشیعه در کنـار مـردم و حـامى حقـوق آنـان بـوده      

:دهندفتوا مى سرهسقدکهدر این زمینه امام خمینى چنان

اگر قرائنى به دست آید که تأسیس مؤسسـه دینـى   

یاپرداخت هزینه آن از سوى دولت جائر اسـت، و لـو   

باچنــد واســطه، بــراى عــالم دینــى جــایز نیســت 

کهمدیریت آن را بـه عهـده گیـرد و طـلاب علـوم      

دینىنبایــد در آنجــا داخــل شــوند و شــهریه آن را 

.بگیرند
48

اسى برخى مکاتب فقهـى دچـار رکـودو    در این زمینه، فقه سی

تـا زمـان حیـات صـحابه و حاکمیتآنـان،      . خمودگى بوده است

دانسـتند و نوعىمصـونیت شـرعى    هرگونه نقد آنها را حرام مى

اى براى آنان قایل بودند و پس از آنـان نیـزاین رونـد بـه گونـه     

دیگر ادامه پیدا کرد؛ چراکه این بار بهبهانه امنیت و جلوگیرى 

و مرج و فتنه، مقابله ومبـارزه بـا هرگونـه حکـومتى را      از هرج

داران نظریه خلافـت در فاصـله   طرف.حرام و غیرجایز دانستند

شـان انعطـاف   قرن پنجم و ششم درمقایسه با همتایان شـیعى 

هـاى سیاسـى   بیشترى در انطباقآراء و عقایدشـان بـا واقعیـت   

ى اى رســید کــه گــویاینانعطــاف در نهایــت بــه نتیجــه. دارنــد

توانــایى . والاترینــارزش در سیاســت، امنیــت بــود نــه عــدالت

حکومتکردن و حفظ قانون و نظم ارج زیادى داشـت نـه تقـوا    

.وعدالت
49
بهاى انعطاف مسلمانان در قرون وسطا درقبال ایـن   

امر، تقدیس موضع استبداد بود که به زودى بهـآموزه سیاسـى   

از آن، پـس  . غالب در میـان مسـلمانان از هـر فرقـه تبدیلشـد     

رخوت و رکود فکرى به وجود آمد که درآن، اعتقاد به اطاعـت  

چون چراى مسلمانان در قبالحکام و گناه انگاشـتن هرگونـه   بى

.سرپیچى از نظم مستقربود
50

اندیشگى کـه  سرنوشت هر نظام 

با دولت وحکومت بپیوندد و در نتیجه، نتواند استقلال خـود را  

صـحابه کـه اطاعـت     نقـل احـادیثى از  . حفظکند، همین است

دانستند،ازحکام غیرعادل را لازم و مخالفت با آن را حراممى
51
 

. مبناى فتواى بسیارى از فقهاى دیگرمکاتب فقهى قرار گرفـت 

اصرار بر اطاعت احمدبن حنبل وقتى«: نویسدمىمحمد ابوزهره 

حاکم دارد و از خروج باسیف و آنچه منجر بـه آن شـود نهـى    

براىوادار کردن کارگزاران و امـرا بـه عـدل    کند، چه راهى مى

»وجود دارد؟
52
حـل  درادامـه، ایـن نویسـنده و محقـق، از راه     

که ازنصیحت و امر به معروف و نهى از منکر در احمدبن حنبل 

داند کـه ولـى   کند و در صورتى آن را عملى مىحد زبان یادمى

امرمسلمین در را به روى مخالفـان بـاز گـذارد و گـوش شـنوا      

رسـد  فیت نصیحت را داشـته باشـد، بـه ایـن نتیجـه مـى      وظر

کهنصــیحت بــراى رســیدن بــه هــدف مــوردنظر کــافى       

.نیست
53

و امثـال او در ایـن   احمـدبن حنبـل   رهـاورد فتـاوى   

زمینه،حاکمیت حکام غیرعادل و قبول ظلـم آنـان بـه عنـوان     

.عقایدمسلم و غیرقابل خدشه بسیارى مسلمانان بوده و هست

سـید  ،سـید جمـال اسـدآبادى   انى همانند البته تجددخواه     

تـلاش نمودنـد تـا افکـار وآراء     شـیخ عبـده   و  کـواکبى ، قطب

اصلاحى را به وجود آورند که تا حـدى تـلاش آنـان درزمینـه     

نهضت تجددخواهى و احیاى تفکر اصیل اسلامى دراین زمینـه  

برخـى علمـاى اسـلامى را موردانتقـاد قـرار       کواکبى. مؤثر بود

اند تا آنجـا  به نظم و امینت بیش از حد بهادادهدهد؛ چراکه مى

که عدل و آزادى را فداى امنیت کرده؛ یعنـى بهبهانـه نظـم و    

انـد و ایـن همـانچیزى اسـت کـه      امنیت مانع رشد آزادى شده

خواهندمستبدان و مستکبران مى
54
و بااین نـوع تفکـر، قطعـا     

 رشد و ارتقاى حقوق مردم، تأمینعدالت و آزادى سودایى خـام 

سنّت با آغاز حرکت البته فقها و دانشمندانتجددخواه اهل. است

فکرى جدید، نگاهافراطى را که بسیارى از فقهـاى گذشـته بـه    

.انددادند، تعدیل کردهنظم و امنیت دربرابر عدالت و تقوا مى

السلامعلیهمبیت عدالت و اهمیت آن در فقه اهل. 4     

ه اسلامى، حتـى درسـطح   موضوعى که از صدر اسلام در جامع

از . عامه مردم مطـرح بـوده اسـت، مرحلـه اجرایـى عدلاسـت      

بدیهیات اولیه اندیشه اسلامى مسلمانان اینبوده است که امـام  

و پیشوا و زعیم، قاضى، شاهد محکمه،و امام جمعه و جماعـت  

.باید عادل باشند

ریشه اصلى عدل و اسـاس طـرح علمـى و عملـى آن رادر          

مى، در درجـــه اول در خـــود قـــرآن کـــریم جامعـــه اســـلا

هـا کاشـت   قرآن بذر این اندیشـه را در دل . وجو کردبایدجست

وآبیارى کرد و دغدغـه آن را چـه از نظـر فکـرى و فلسـفى و      

.چهعلمــى و اجتمــاعى در روح مســلمانان ایجــاد کــرد     
55
 

نگاهىگذرا به آیات قرآن کریم بـه خـوبى گـواه درسـتى ایـن      

.ادعاست

از آیات قرآن کریم و روایات، عدالت و تقوادر نظام  با تأسى     

ارزشى و فقه سیاسى اسـلام، بـه ویـژه بـر مبنـاى فقهامامیـه،       

خط سیر فکرىشیعیان که از سنّت . جایگاه بسیار والایى دارند

 السـلام علـیهم وائمـه اطهـار    آلـه وعلیـه االلهصـلى گفتارى و عملى رسـول اکـرم   

تحاکمان اسلامى بسیار واضح گیرد، در مورد عدالسرچشمه مى

رو، بهاین موضوع در فقـه سیاسـى شـیعه    از این. و شفاف است

بسیار اهمیت داده شدهاست و حتى بـالاتر از فقـه و فروعـات    
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در . آیـد هاى مهم اصول دین بـه شـمار مـى   دین، یکى ازمؤلفه

، السـلام لـیهم عو سایر ائمـه   السلامعلیه، امام على آلهوعلیهااللهصلىکلماترسول اکرم 

ازعدالت به عنوان ارزشى محورى در مسائل اجتماعى وفـردى  

العـدل  «: فرمایددر این زمینهمى السلامعلیهامام على . یاد شده است

؛»حیــات و الجــور ممحــات
56
ــدگى و جــور عــدلجان  مایــه زن

جعل اللّهسـبحانه العـدل قـوام للانـام و     «. محوکننده آن است

؛»وتســنیه للاســلامتنزیهــا مــن المظــالم و الاثــام 
57
خداونــد  

ها و سبب پاکى از سبحان عدل را پایه برپایىو استوارى انسان

در . ها و گناهانو روشنى چراغ اسلام قرار داده اسـت کارىستم

واقع، پایدارى واستوارى جوامع انسانى و دورى از ظلم و ستم ـ 

درجاى . بنا برفرموده حضرت ـ از رهاوردهاى عدالت و تقواست 

ــر ــى دیگ ــرت م ــد، حض ــور  «: فرمای ــران حیثیج ــون العم لایک

؛»السلطان
58

عمران و آبادانى با حاکم ظالم و غیرعادل حاصل  

؛»ما عمـرت الـبلاد بمثلالعـدل   «. نخواهد شد
59

هـیچ چیـزى    

فان الرعیـت الصـالحه   «. همانند عدل شهرها را آبادنخواهد کرد

ام تنجوا بالامـام العـادل الاو ان الرعیـت الفـاجره تهلـک بالام ـ     

؛»الفاجر
60

یابـد، اگـر   رعیتصالح به وسیله امام عادل نجات مى 

.شوندمردم فاجرباشند به وسیله امام فاجر هلاك مى

ــان      ــى    هم ــام عل ــار ام ــات گهرب ــه از کلم ــه ک ــهگون ــلامعلی  الس

پیداست،عدالت و تقوا بـراى جامعـه بشـرى و اسـلامى نتـایج      

آبـادانى شـهرها، اینکهشـهروندان    . ورهاوردهاى متعـددى دارد 

کننـد،و اسـتوارى و   صالح به وسیله امام صالح نجات پیـدا مـى  

ورزى استحکام جوامـع اسـلامى و شـهروندان درسـایه عـدالت     

عـدالت   .رونـد است، برخى از نتایج عدالت و تقوا بهشـمار مـى  

ها ازجمله حکام و کـارگزاران، از  شود که همه انسانموجب مى

رو، یکى از رهاوردهـاى اصـلى   ازاین. ظلم و ستم دورى نمایند

عدالت، حمایت ازحقوق شهروندى است، بعکس ظلـم و سـتم   

گذشـت زمـان و تجربیـات بشـر     . کنـد که همه چیز رانابود مى

.دهدکاملاً بر صدقگفتار حضرت گواهى مى

ــل      ــه اه ــى، در فق ــت از طرف ــیهمبی ــلامعل ــى از   الس ــدالت یک ع

داران اسـت و ایـن   شرایطاساسى امام، حـاکم اسـلامى و زمـام   

.باشدامرمورد اتفاق فقهاى شیعه مى
61
رو، تـا جایىکـه   از ایـن  

امکان عملیاتى شدن این شرط وجود داشته باشد، بایـدرعایت  

.گردد
62

،بسـیارى از  سـلام العلـیهم بیـت  بر خلاف مکتب فقهـى اهـل   

مکاتب فقهى دیگر با تکیه بر اهمیت امنیـت،آن را بـر عـدالت    

اند و بر این باورند که اینعدالت است که باید بـراى  ترجیح داده

نشینى عقب. تحقق امنیت و جلوگیرى از فتنهو آشوب فدا شود

اکثریــت علمــا و فقهاىاســلامى از عــدالت بــه نفــع امنیــت و 

ى ظالمانـه حاکمـان، در عمـل    مشروعیت بخشـیدن بهاسـتیلا  

تن دادن به ظلم، استبداد و جور . منجر به پایدارىاستبداد شد

حکام وانحراف از طریق مسـتقیم اسـلام و عـدالت اسـلامى ـ      

کهناشى از نوعى ضرورت ادعایى، به نام امنیت و به بهانهپرهیز 

از آشوب بود ـ ساختار روانى و اجتماعىاستبدادخواهانه و بلکه  

ــى  استبداد ــلمانان پ ــتانه را در میانمس ــددوس ــع، . افکن در واق

الخلافه با مساعدت وخواست حکام جائر، فرهنگى را تثبیت فقه

.کرد کـه در آنعنـایتى بـه موضـوع عـدالت نشـد      
63
از جملـه،   

الفاظى نقل شـده اسـت   احمد حنبل  از امام: نویسدمىماوردى

ــاقط      ــام سـ ــل را در امـ ــم و فضـ ــدالت، علـ ــار عـ کهاعتبـ

.کنـد مى
64

گرایـى افراطـى، سـازگارى بـا شـرایط زمـان       قـع وا

سازى موجب شد که در بسیارى از موارد عدالتو تقوا ومصلحت

قربانى گردد و حکام مستبد و خودکامه بر جوامعاسلامى حاکم 

گردند و در نتیجه، به بهانه برقرارى نظم وپرهیز از هرج و مرج 

ن و فتنه، حقوق مسـلمانان همـواره ازسـوى حکـام و پادشـاها     

ازاینجاست کـه نـام شـرق، بـه     . خواه نادیده گرفته شدتمامیت

.ویژه مسلمانان، با استبداد وشاهان خودخواه همراه و قرین شد

گیرىنتیجه

شهروندى به معناى وضعیتى که افراد از نظر شـکلى براسـاس   

شوند، در اسـلام نیزمـورد توجـه    آن داراى حقوق و تکالیف مى

آنچه مهم است، ماهیـت اینوضـعیت اسـت و    . قرار گرفته است

ــا چــه واژه ــاد شــود چنــدانمهم نیســتاینکــه از آن ب از . اى ی

ا حقـوق  رو، باید دید که تعامل یک مکتبفکرى و فقهى بهمین

شـاید بتـوان   . شهروندى، شناسایى و تضـمینآن چگونـه اسـت   

هاىشناخت رویکرد و نگاه کلـى یـک مکتـب    یکى از راه: گفت

رو، از این. هاى کلى آن استفقهى به اینموضوع، بررسى ویژگى

ــه برخــى ویژگــى  ــه اهــلدرنگــاهى اجمــالى ب بیــت هــاى فق

ب در زمینـه  ،معلوم شد که رویکرد راهبـردى ایـن مکت ـ  السلامعلیهم

ــت    ــز اس ــهروندان متمرک ــت از ش ــر حمای ــهروندى ب . حقوقش

جوازنقدپـــذیرى صـــحابه، لـــزوم مبـــارزه بـــا اســـتبداد بـــا 

هاىمتفاوت، مشروع ندانسـتن حاکمیـت حکـام ظـالم و     شیوه

و ) در مقابــل دیــدگاه لــزوم اطاعــت از چنــین حکــام(ســتمگر

در مقابل دیـدگاه افراطـى لـزوم حفـظ     (اهمیتبه عدالت و تقوا 

در  السـلام علـیهم بیـت  انـد کـه بـه فقـه اهـل     ،همگـى از امـورى  )منظ

زمینهحمایت از حقوق مردم جایگـاه بسـیار والایـى بخشـیده     

.است

ــت        ــر، ظرفی ــوى دیگ ــه   از س ــى امامی ــب فقه ــاى مکت ه

ــیش از      ــهروندى، ب ــوق ش ــى و حمایــت از حق براىشناساس

هایى همچون جواز کتابتاحادیث مؤلفه. سایرمکاتب فقهى است

در کنارکتاب و  السـلام علیهم، حجیت سیره ائمه اطهار آلهوعلیهااللهصلىامبر پی
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سنّت، حجیت عقل، و مفتوح بودن باب اجتهـادبراى همیشـه،   

همگى در بعد اثباتى، نقش بسـزایى درشناسـایى و حمایـت از    

در بعدمنفى، عناصرى همچون جمـود  . حقوق شهروندى دارند

افراطى و عدم توجه بـه درك و  گرایى فکرى، ظاهرگرایى ونص

اندیشگى فقهـى بـا حکومـت و دولـت و     فهم انسان،پیوند نظام

ــع  ــتقلال آن، واق ــوش   عدماس ــى و فرام ــى فقه ــى افراط گرای

هـاى اسـلامى بـه ویـژه در بعـد قـدرت و حکومـت        کردنآرمان

وحقوق مردم، همگى در فقه سیاسى شیعه یا وجود نداشـتهیا  

مینــه جمــود فکــرى، در ز. مــدت زمــان آن کــم بــوده اســت

آیـد  گرى، انحراف فکرى در فقه شیعه به شمار مىفقطاخبارى

بیت کهالبته آن هم نتوانست در جریان اصیل مکتب فقهىاهل

صدمه بزند و بـا اقامـه دلایـل محکـم از سوىاصـولیان       السلامعلیهم

.شیعه، این جریان انحرافى تقریبا منقرض شد

، بهکفر السـلام علیهمبیت قهى اهلرو، جریان اصیل مکتب فاز این     

هاى اسلامى و حلال بودن خون مسـلمانان وجـواز تـرور    گروه

از سـوى دیگـر، فقهسیاسـى شـیعه     . مسلمانان فتوا نداده است

روى، بدین. همواره در برابر استبداد و استعمار قرارداشته و دارد

تـرین حـامى مـردم و    علما و دانشمندان در طول تـاریخبزرگ 

همچنینبا تکیه بر چنین مکتـب فقهـى   . بوده و هستندها ملت

در جمهورى اسلامى ایرانکه بر مبانى اسلامى و شیعى اسـتوار  

هـاى شخصـى،   هـا در زمینـه  است، بسـیارى ازحقـوق و آزادى  

اجتماعى،اقتصادى، فرهنگى و سیاسـى بـه رسـیمت شـناخته     

از ســوى دیگــر، نظــامى کــه . شــودشــده واز آن حمایــت مــى

ــامخمینى  ــام ــهســرهدسق ــت از  پای گــذار آن اســت، آرمــانش حمای

از سـوى دیگـر،   . حقوقتمامى شهروندان جوامع اسلامى اسـت 

ها در باپدید آمدن نظام جمهورى اسلامى ایران بیشترینفعالیت

گیــرد و ایــن زمینــه حقــوق شــهروندى صــورت گرفتــه ومــى

امیدوارى وجود دارد که این تحرك و نشـاطعلمى روز بـه روز   

ه و کارآمدى نظام حقوقىاسلام و به ویـژه مکتـب   افزایش یافت

را در زمینهشناسـایى، توسـعه و ارتقـاى    السـلام علـیهم بیت فقهى اهل

.حقوق شهروندى ثابت کند
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، ص ٣، ج آشنايى با علوم اسلامىـ همو، 

٣٦.
٣٤

و ٣٥، ص تعلیم و تربیت اسلامىـ همو، 

٣٦.
٣٥

.٨٧ـ٨٤، ص وهابیاناصغر فقیهى، ـ على
٣٦

، بحوث فى الملل و النحلـ جعفر سبحانى، 

.٤٠٦ـ٤٠١، ص ٤ج 
٣٧

، ص بیســت گفتــارـــ مرتضــى مطهЅــرى، 

.٤٣ـ٤١
٣٨

.٧٤ـ همان، ص 
٣٩

.٧٤ـ٦٨ـ همان، ص 
٤٠

.٧٨و ٧٧ـ همان، ص 
٤١

حقـوق و سیاسـت در   ـ محمПدتقى مصباح، 

.٤٧ـ٤٤، ص قرآن
٤٢

ــهید اول،   الشــیعه فى اذكــرى ـــ ش

.٥، ص الشریعهاحكام
٤٣

، ص مستندالشـیعه ـ محمПدمهدى نراقـى،  

١٥٢.

                                                       
٤٤

ـ محمПدبن حسن حرЅ عـاملى، همـان، جـزء    

، ب »ما یكتسب بـه «السادس عشر، ابواب 

٤٢.
٤٥

، ص ٢٢، ج جواهرالكلامـ محمПدحسن نجفى، 

٥٢.
٤٦

، ص ١٧ـ محمПدبن حسن حرЅ عاملى، همان، ج 

١٩٩.
٤٧

اجمـالى ضـت   بررسـى  ـ مرتضى مطهЅـرى،  

.١٦، ص اسلامى در صد سال اخير
٤٨

، ١، ج تحریرالوســیلهـــ امــام خمــینى، 

.٤٥١، ص ١٦مسئله 
٤٩

اندیشه سیاسى در اسلام ـ حمید عنایت، 

.٣٢، ص معاصر
٥٠

.٣٤ـ همان، ص 
٥١

مالك حیاته و عصره، ـ محمПد ابوزهره، 

.٥٣، ص آرائه و فقهه
٥٢

حنبـل حیاتـه و   ابـن ـ محمПد ابوزهره، 

.١٤٣، صعصره
٥٣

.ـ همان
٥٤

هـاى  بررسى اجمالى ضتـ مرتضى مطهЅرى، 

.٤٤و  ٤٣، ص اسلامى صد سال اخير
٥٥

.٣٥، ص عدل الهىـ مرتضى مطهЅرى، 
٥٦

، ج الوسائلمستدركـ حسين نورى طبرسى، 

.٣١٩، ص ١١
٥٧

.٣٢٠ـ همان، ص 
٥٨

.٧٤، ص ١٧الحدید، همان، ج ـ ابن ابى
٥٩

.٣٢٠ـ حسين نورى طبرسى، همان، ص 
٦٠

.٣٨٧، ص ٣٢محمПدباقر مجلسى، همان، ج ـ 
٦١

، الفقیهرسالة فى ولایتـ محمПدعلى نجفى، 

.٤٣٤ص 
٦٢

الدلاله الى مـن  ـ على صافى گلپایگانى، 

.١٤٢و١٤١، ص له الولایه
٦٣

عــدالت در ـــ بهــرام اخــوان كــاظمى، 

.٣٢٨، ص اندیشه سیاسى اسلام
٦٤

الاحكـام  ـ محمПدبن حبیب بصرى ماوردى، 

.٢٠، ص السلطانیه

  ...............................................................................  ! ! !!!  



٢٥

                                                       

. ، طالبلاغـه شـرح ـج  الحدیـد،  ـ ابن ابى

اللّـه  الثانیه، قم، منشورات مكتبة آیه

.١٣٧٨مرعشى نجفى، 

مالك حیاته، عصـره و  ـ ابوزهره، محمПد، 

، قاهره، دارالفكر العربى، آرائه و فقهه

.ق١٣٦٨

، حنبـل حیاتـه و عصـره   ابـن ـ ـــــ ، 

.تابيروت، دارالفكر، بى

عدالت در اندیشه ـ اخوان كاظمى، بهرام، 

.١٣٨٢، قم بوستان كتاب، سیاسى اسلام

، قم، مؤسسـه  تحریرالوسیلهـ امام خمینى، 

.ق١٤٢١تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 

. ، طفرایدالاصــولـــ انصــارى، مرتضــى، 

السادسة، قم، مؤسسـة النشـر الاسـلامى،    

.ق١٤١٦

، ، تهـران فرهنگ سخن روزـ انورى، حسن، 

.١٣٨٣سخن، 

، »حقـوق شـهروندى  «، .ام. ـ بارلت، جى

، ٢، ش حقوق اساسىترجمه جواد كارگزارى، 

.١٥٠ـ١٢٩، ص ١٣٨٣تابستان 

شرح الدین شهید ثانى، ـ جبعى عاملى، زین

، حاشــیه ســیدمحمПد كلانــتر، قــم، اللمعــه

.١٤١٠داورى، 

ترمینولوژى ـ جعفرى لنگرودى، محمПدجعفر، 

ان، گـنج دانـش،   ، چ دوازدهم، تهـر حقوق

١٣٨١.

، مبسـوط ترمینولـوژى حقـوق   ـ ـــــ ، 

.١٣٧٨تهران، گنج دانش، 

، »حق كرامت انسـانى «ـ جعفرى، محمПدتقى، 

، ص ١٣٧٠، بهمن ٢٧، ش حقوق و علوم سیاسى

.٩٨ـ٧٦

منزلت عقل در ـ جوادى آملى، عبداللّه، 

.١٣٨٦، قم، اسراء، هندسه معرفت دینى

، الشیعهوسائلـ حرЅ عاملى، محمПدبن حسن، 

البیت لاحیاء الثانیة، قم، مؤسسة آل. ط

.ق١٤١٤التراث، 

هـا و  نظریـه (حقوق بشـر ـ دانلى، جك، 

، ترجمه حسين شـریفى طرازكـوهى،   )هارویه

                                                       

.١٣٨٠تهران، میزان، 

، تهـران،  فرهنگ لغـت اكبر، ـ دهخدا، على

.١٣٤٧دانشگاه تهران، 

، بحوث فى الملل و النحـل ، ـ سبحانى، جعفر

.تانا، بىجا، بىبى

الـــذكرى الشـــیعه فى ــــ شـــهید اول، 

.ناتا، بىجا، بى، بىالشریعهاحكام

الدلاله الى من له ـ صافى گلپایگانى، على، 

، قم، دفتر نشـر معـارف اسـلامى،    الولایه

.ق١٤١٧

هـاى  آزادىـ طباطبايى مـؤتمنى، منـوچهر،   

ــر ــوق بش ــومى و حق ــران،  ، چ دوم،عم ته

.١٣٧٥دانشگاه تهران، 

اندیشه سیاسى در اسـلام  ـ عنایت، حمید، 

، ترجمه بهاءالدین خرمشاهى، تهران، معاصر

.١٣٦٢خوارزمى، 

، تهران، كـویر،  شهروندىـ فالكس، كیث، 

١٣٨١.

ـ ماوردى، محمПدبن حبیب بصـرى بغـدادى،   

، قـم، دفـتر تبلیغـات    السلطانیهالاحكام

.تااسلامى، بى

ــى، محمПــدباقر،  ــ مجلس ــارالانوارـ . ، طبح

الثالثة، بيروت، داراحیاء التراث العربى، 

.ق١٤٠٣

حقـوق و سیاسـت در   ـ مصباح، محمПـدتقى،  

، قم، مؤسسه آموزشى پژوهشى امـام  قرآن

.١٣٧٧خمینى، 

ــى،    ــرى، مرتضـــــ ــ مطهЅـــــ ــــــ

.١٣٦٨ششم،قم،صدرا،،چاسلامىباعلومآشنايى

قـم،  ، اسلام و مقتضیات زمانـ ـــــ ، 

.١٣٧١صدرا، 

، چ دوم، قـم،  امامت و رهبرىـ ـــــ ، 

.١٣٦٤صدرا، 

بررسى اجمالى ضت اسلامى در صد ـ ـــــ ، 

، چ دوازدهـم، تهـران، صـدرا،    سال اخـير 

١٣٦٨.

، چ هفـتم، قـم،   بیست گفتارـ ـــــ ، 

.١٣٧٠صدرا، 



٢٦

                                                       

، چ وتربیـت در اسـلام  تعلـیم ـ ـــــ ، 

.١٣٧٣وسوم،تهران،صدرا، بیست

جاذبه و دافعـه امـام علـى    ـــــ ، ـ 

.١٣٦٨، چ م، قم، صدرا، السلامعلیه

اطهـار  سـيرى در سـيره ائمПـه   ـ ــــــ ،  

.١٣٧٣دهم،تهران،صدرا، ، چالسلامعلیهم

، چ هفـتم، تهـران،   عدل الهـى ـ ـــــ ، 

.١٣٧٢صدرا، 

، تهـران، صـدرا،   مجموعه آثارـ ـــــ ، 

١٣٧٧.

، اسـلامى بـینى جهانبر اىمقدمهـ ـــــ ، 

.١٣٧٣هشتم،تهران،صدرا،چ

ــن،   ــى، محمПدحس ــ نجف ــواهرالكلامـ . ، طج

السابعة، تهـران، دارالكتـب الاسـلامیه،    

.ق١٣٦٧

ــدعلى،   Пــى، محم ــ نجف ــت  ـ ــالة فى ولای رس

، تحقیــق الفقیهرســائل فى ولایــت الفقیــه

محمПدكاظم رحمان ستایش و مهـدى مهریـزى،   

.١٣٨٤قم، بوستان كتاب، 

، مشهد، مستندالشیعهمحمПدمهدى، ـ نراقى، 

.ق١٤١٨البیت لاحیاء التراث، مؤسسة آل

، البحـار مستدرك سـیفینه ـ نمازى، على، 

.ق١٤١٩قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 

، الوسـایل مسـتدرك ـ نورى طبرسى، حسـين،  

.ق١٤٠٨البیت، بيروت، آل

خشونت، حقوق بشـر و  فر، محمПدرضا، ـ نیك

.١٣٧٨نو،  ، تهران، طرحجامعه مدنى

، تهـران،  وهابیاناصغر، ـ وهابیان، على

.١٣٥٢صبا، 


